
تاریخ 12
کتاب »خواب آشفته نفت«، نوشته دکتر محمد علی موحد، در برگیرنده اطلاعاتی نسبتاً جامع و دقیق درباره واقعه ملی شدن صنعت نفت است. موحد به دلیل 

فعالیت مطبوعاتی و سیاسی در این دوره تاریخی، با بسیاری از شخصیت‌ها و جریان‌ها از نزدیک آشنا بوده و همین موضوع، باعث غنای محتوای کتاب دو جلدی او 
و همچنین، قابلیت استفاده پژوهشی بهتر از آن شده است. هرچند که نباید دیدگاه‌های شخصی نویسنده را در تنظیم مطالب و تدوین کتاب، نادیده گرفت.

 نهضت ملی شدن صنعت نفت
 به روایت »محمد علی موحد« 
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...گزارش تاریخی
 چرا دانشجویان »امینی«

 را دوست نداشتند؟ 

جنبش دانشجویی 
بعد از کودتای 28 
ــرداد 1332 و  ــ م
ســرکــوب هرگونه 
سیاسی  فعالیت 
در دهه 1330، در 
تعطیل‌شده  عمل 
بـــود. بــاایــن‌حــال، 
در اواخر این دهه، 
همزمان با اوج‌گــیــری بحران اقتصادی و 
ــرروز شاهد تجمع‌های  سیاسی، کشور ه
صنفی بود که قشرهای مختلف در آن ها، 
بــه وضعیت مــوجــود اعــتــراض می‌کردند. 
به گــزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، این مسئله باعث شد بخشی از 
دانشجویان که در سال‌های گذشته فعالیت 
سیاسی را کنار گذاشته بودند، تحرکات 
سیاسی خود را آغاز کنند. در همین برهه 
زمــانــی، فشارهای آمریکا به ایــران برای 
ــرای به اصطلاح اصلاحات اقتصادی  اج
و اجتماعی، افزایش یافت؛ مسئله‌ای که 
درنهایت باعث شد محمدرضا پهلوی، علی 
امینی را به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب کند 
تا او مسئولیت اجرای بخشی از اصلاحات 
مد نظر آمریکا را به عهده بگیرد. تلاش برای 
ارتباط با مخالفان وضــع موجود، یکی از 
اقداماتی بود که امینی در اولین هفته‌های 
نخست‌وزیر،  بــه‌عــنــوان  شدنش  انتخاب 
ــاس، او سعی کــرد با  انجام داد. براین اس
اعضای جبهه ملی، دانشجویان و روحانیون 
ارتباط برقرار کند و خود را حامی اصلاحات 
از  بعد  امینی در چند هفته  ــد.  نشان ده
انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر، در موسسه 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی که بخش 
قابل‌توجهی از دانشجویان آن نزدیک به 
جبهه ملی بودند، حضور یافت و سعی کرد 
با آن ها ارتباط صمیمانه‌ای برقرار کند. 
در این جلسه، هرچند امینی سعی کرد با 
صحبت از دموکراسی و تأکید بر اجازه دادن 
به فعالیت‌های آزاد دانشجویی، نظر جوانان 
حاضر در جلسه را جلب کند، اما دانشجویان  
فرصت ایجاد شده را مغتنم شمردند و به 
نقشی که وی در عقد قــرارداد کنسرسیوم 
در دولت زاهدی داشت، اعتراض کردند. 
درواقع دانشجویان به امینی به‌عنوان فردی 
که منابع نفتی را در اختیار بیگانگان قرار 
داده بود، می‌نگریستند. یکی از مهم‌ترین 
رویارویی‌های دانشجویان با دولت امینی، 
در مراسم سالگرد 30 تیر اتفاق افتاد. در 
این مراسم که ظاهراً با تایید ضمنی دولت 
برگزارشده بود، قرار بود جبهه ملی وضعیت 
را کنترل کند و نگذارد شعارها به سمت 
ــرود. بااین‌حال، در این  تند شــدن پیش ب
تجمع بــرخــاف تــوافــق‌هــای انــجــام شــده، 
دانشجویان شعارهای تندی درباره وضعیت 
سیاسی کشور، برگزاری انتخابات آزاد و 
حاکم بودن شرایط استبدادی سر دادند؛ 
مسئله‌ای که باعث شد تا بعد از آن، امینی 
دیگر مجوزی بــرای بــرگــزاری تجمع‌های 
منفی  ذهنیت  نکند.  صـــادر  ملی  جبهه 
دانشجویان و برخوردهای تندی که بعد از 
تجمع 30 تیر روی داد، باعث شد آن ها از 
هر فرصتی برای نشان دادن مخالفت خود 
با امینی استفاده کنند. به‌ عنوان نمونه، 
ــرداد 1340، زمانی که وی در  روز 29 م
ــرای سخنرانی حاضرشده  بین جــوانــان ب
پلی  دانشکده‌  دانشجوی  منجمی،  ــود،  ب
تکنیک بلند شد و خطاب به او گفت: »امروز ما 
می‌شنویم که مسئولان باعجله‌ هرچه‌تمام‌تر 
مشغول ساختن و پرداختن کاخ دانشجویان 
هستند و با شتاب هرچه بیشتر به تأسیس 
و تشکیل ســازمــان هــدایــت دانشجویان 
همت گمارده‌اند. آخر از کی تا به ‌حال ما 
دانشجویان این ‌همه عزیز شدیم که غیر از 
تهدید کردن و کتک خوردن و زندانی کردن 
و شلاق زدن، برای ما کاخ هم می‌سازند؟ آیا 
می‌خواهند به این دانشجویان حق‌السکوت 

بدهند؟«

... تاریخ جهان
 مناخیم بگین؛ تروریستی

 که برنده جایزه صلح نوبل شد! 

بگین،  مــنــاخــیــم 
ــه  ــق ــط ــن م زاده 
ــت واقــــع در  ــرس ب
ــزاری  ــ ــه تـ ــ ــی ــ روس
بـــود. او بــه عنوان 
صهیونیست  یــک 
متعصب، در سال 
بـــرای   ،۱۹۴۲
به  بـــار  نخستین 

فلسطین آمــد. به گــزارش »تاریخ ایرانی«، 
بگین که چهره‌ای مورد توجه صهیونیست‌ها 
به حساب می‌آمد، فردی بی‌رحم و خشن بود 
که در نهایت خشونت، به اقدامات تروریستی 
و جنایتکارانه دست می‌زد.حمله به هتل 
ــولای 1946،  ــد« در 22 ج »کینگ داویـ
مناخیم  تروریستی  عملیات  ترین  ــزرگ  ب
بگین محسوب می‌شد. ساعت 12 و 25 
دقیقه آن روز، بگین و اعضای گــروه وی، 
ــون، یک بمب کوچک را در  موسوم به آرگ
مقابل هتل منفجر کردند. اما تقریباً بیست 
دقیقه بعد از آن بود که هفت »بشکه شیر« 
حاوی مواد منفجره که توسط عوامل بگین 
در هتل جاسازی شــده بــود، منفجر شد و 
نیمی از سمت جنوبی هتل را کاملًا ویران 
کرد. هدف تروریست‌ها، زهر چشم گرفتن 
از فلسطینی‌ها و ظاهراً هشدار به مقامات 
انگلیسی بود که در آن زمــان، به مثابه یک 
برعهده  را  فلسطین  اداره  استعمارگر، 
داشتند. عملیات جست و جوی قربانیان 
تا ۹ روز پس از انفجار ادامه داشت و سپس 
به صــورت رسمی اعــام شد که ۹۱ نفر بر 
اثــر ایــن حمله تروریستی کشته شده‌اند. 
۴۱ نفر  ،بریتانیایی،  از قربانیان  ۲۸ نفر 
عرب، ۱۷ نفر یهودی و پنج نفر از اتباع دیگر 
کشورها بودند. ۲۱ نفر از بریتانیایی‌های 
کشته شــده ،از جمله مقامات رده‌بـــالای 
بــه اصــطــاح دولـــت ســرپــرســت فلسطین 
محسوب می‌شدند. ۴۹ نفر از قربانیان نیز 
ــد« بودند.   از کارمندان هتل »کینگ داوی
مناخیم بگین و گروهش، به ظاهر از سوی 
مقامات بریتانیایی تحت پیگرد قرار گرفتند؛ 
اما دو سال بعد و پس از تشکیل رژیم اشغالگر 
قــدس، همین گــروه، با پرونده‌ای سنگین 
ــن رژیــم پیوست و  از جنایت، بــه ارتــش ای
 پرونده پیگرد آن‌هــا کاملًا مسکوت ماند! 
با این حال، این پیشینه تروریستی مناخیم 
بگین، مانع از پیشرفت‌های سیاسی او، پس 
از تشکیل رژیم صهیونیستی نشد. او از ماه 
مه سال ۱۹۷۷، به مدت شش سال، پست 
نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی را بر عهده 
گرفت. همین تروریست سابق بود که به دلیل 
مذاکره با مصر و انعقاد پیمان به اصطلاح 
صلح با انور ســادات، به صورت مشترک با 
رئیس‌جمهور مصر، جایزه صلح نوبل سال 

۱۹۷۸ را از آن خود کرد!

  جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

سقوط حکومت رضاشاه و فرار او از کشور، در 
شهریور 1320، نقطه پایانی بر عصر اختناق 
و دیکتاتوری پهلوی اول بــود. با وجــود اشغال 
کشور توسط متفقین، فضای باز سیاسی ایجاد 
شده، به گروه‌ها و احزاب مختلف، مجال عرض 
اندام داد و به این ترتیب، مشعل شور سیاسی 
جامعه که از اوایل دهه 1300 هـ.ش خاموش 
شده بود، فروغی دوباره یافت. با این حال، این 
شرایط همان‌قدر که در پویایی و بالندگی اندیشه 
سیاسی جامعه نقش داشت، آسیب‌زا نیز بود. 
درگیری‌های بین احزاب و گروه‌ها که در بسیاری 
از مواقع، نشانی از دخالت بیگانگان را هم بر خود 
داشت، اوضاع کشور را به شدت آشفته می‌کرد. 
از شهریور 1320 تا روی کار آمدن دکتر مصدق 
در سال 1330، 16 دولت در ایران به قدرت 
رسید و سرنگون شد؛ یعنی عمر کابینه‌ها کمتر از 
یک سال بود و این خود، بر آشفتگی‌های موجود 
دامــن مــی‌زد. پس از انتخابات مغشوش دوره 
شانزدهم مجلس شورای ملی و در شرایطی که 
به دلیل دخالت مستقیم دربــار و به خصوص، 
حضور  شــاهــد  مجلس  ــر،  ــژی ه عبدالحسین 
نمایندگان حقیقی ملت نبود، گروهی از رهبران 
احزاب، فعالان سیاسی و صاحبان جراید، گرد 
هم آمدند تا با اتخاذ سیاستی واحد، اوضاع را 
سامان دهند. این افراد به منزل دکتر مصدق 
رفتند؛ یکی از رجال سیاسی معروف که در آن 
زمان، در منزل خود نشسته و انــزوای سیاسی 

پیش گرفته بود.

▪ هسته اولیه تشکیل جبهه ملی	
در   1328 شهریور   23 روز  که  جلسه‌ای  در 
منزل دکتر مصدق بــرگــزار شــد، حــاضــران به 
بررسی بحران انتخابات پرداختند و برای اخذ 
تصمیمی واحد، هفت نفر را برگزیدند؛ این هفت 
نفر، جملگی از ارباب جراید بودند که در عرصه 
سیاست نیز، حضوری فعال داشتند: جلالی 
نائینی، عباس خلیلی، احمد زیرک‌زاده، عمیدی 
ــوری، حسین فاطمی، حسین مکی و احمد  ن
ملکی. این گروه، پس از انجام بررسی‌های لازم 
به این نتیجه رسید که برای سامان دادن امور، 
به اقدامی شدیدتر و منسجم‌تر از آن‌چه تا امروز 
انجام گرفته، نیاز است. با پیشنهاد شورا و دعوت 
دکتر مصدق، روز 22 مهرماه ســال 1328، 
تحصنی مقابل دربــار برگزار شد و متحصنان 
ــزار نفر بــود و  که جمعیت شــان بیش از 10 ه
گرایش‌های سیاسی و حزبی مختلف داشتند، 
خواهان رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند. 
با وجود تداوم اعتراض و برخورد تند مصدق با 
عبدالحسین هژیر، وزیر دربــار، این تحصن به 
نتیجه مطلوب و مد نظر متحصنان منجر نشد 
و روز 27 مهرماه، پایان یافت. طی سه روز بعد، 
در  بیشتر  هماهنگی  بــرای  متعددی  جلسات 
منزل دکتر مصدق برگزار شد که در نهایت، به 
تشکیل »جبهه ملی« انجامید؛ عنوانی که برخی 
پیشنهاد آن را به فاطمی و گروهی نیز به مکی 

منسوب کرده‌اند.

▪ کدام »ملی«؟	
جبهه‌ ملی یک حزب نبود؛ ائتلافی میان گروه‌ها 
و احزاب مختلف، نامتجانس و حتی مخالف بود 
که با هدف جامه عمل پوشاندن به چند هدف 

ــور خامه‌ای  مشخص تأسیس شــد. مــرحــوم ان
در خاطرات خــود، تاریخ تأسیس این ائتلاف 
را اول آبان‌ماه سال 1328 می‌داند. با وجود 
استفاده از واژه »ملی« در ترکیبی که به عنوان 
نــام ائتلاف برگزیده شــد، ایــن واژه به معنای 
توجه به ناسیونالیسم و ملی‌گرایی نبود. محمد 
علی همایون کاتوزیان اعتقاد دارد که برگزیدن 
واژه »ملی«، بــرای نشان دادن بیگانه‌ستیزی 
بیگانگان  به  و وابسته‌ نبودن آن  ائتلاف  ایــن 
بوده است. جبهه، ایدئولوژی خاصی را عرضه 
مــرام  قبول  باعث  آن  در  عضویت  و  نمی‌کرد 
اکثریت نمی‌شد. ترکیب نخستین جبهه ملی 
با حضور حزب ایــران، به ریاست اللهیار صالح 
و کریم سنجابی، حزب ملت ایــران، به ریاست 
داریوش فروهر، پان ایرانیست، به ریاست محسن 
پزشکپور، سازمان نظارت بر آزادی انتخابات، 
بــه ریــاســت مظفر بقایی کــه پــس از ائــتــاف با 
جداشدگان از حزب تــوده، حزب زحمتکشان 
ملت ایران را به وجود آورد، جمعیت آزادی مردم 
ایران، به ریاست محمد نخشب که بعدها با عنوان 
خداپرستان سوسیالیست شناخته شد، جمعیت 
فدائیان اسلام، به رهبری شهید نواب صفوی، 
شمس  ریاست  به  مجاهد،  مسلمانان  مجمع 
قنات‌آبادی که با آیت‌ا... کاشانی ارتباط داشت و 
تعداد دیگری از سازمان‌های دانشجویی، صنفی 
و دهقانی، تشکیل شد. در ماه‌ها و سال‌های 
بعد، بسیاری از این جمعیت‌ها و گروه‌ها، مانند 
فدائیان اسلام، به دلیل اختلافات سیاسی یا 
اعتقادی و نیز عملکرد دکتر مصدق، از جبهه‌ ملی 
جدا شدند. فعالیت‌های جبهه ملی باعث ابطال 
انتخابات تهران و برگزاری انتخابات مجدد در 
این شهر شد و در پی آن، تعدادی از نمایندگان 
وابسته به این جبهه، از جمله دکتر مصدق، به 
مجلس راه یافتند. در میتینگ‌هایی که با حمایت 
جبهه ملی برگزار می‌شد، موضوع ملی شدن 
صنعت نفت که از مدت‌ها قبل و توسط رحیمیان، 
نماینده قوچان در مجلس شورای ملی، مطرح 

شده بود، مورد توجه قرار گرفت.

▪ دولتی که مستعجل بود	
با روی کار آمدن دکتر مصدق در اردیبهشت سال 
1330، به نظر می‌رسید که جبهه‌ملی به قدرتی 
که بــرای رسیدن به خواسته‌هایش نیاز دارد، 
دست یافته است. هنگامی که دکتر مصدق در 
نخستین روزهای پذیرش پُست نخست‌وزیری، 
درباره اهداف دولتش سخن می‌گفت، با طرح 
دو موضوع اصلی »اصــاح قانون انتخابات« و 
»ملی شدن صنعت نفت«، نشان داد که ظاهراً 
هدفی جز محقق کردن مطالبات مد نظر جبهه 
ملی ندارد. حمایت اکثریت شخصیت‌ها، احزاب 
و جمعیت‌های تأثیرگذار در کشور، به ویژه جناح 
مذهبی با محوریت آیت‌ا... کاشانی، به مصدق 
اقتداری مناسب برای انجام مأموریتش بخشید، 
اما درست هنگامی که همه چیز در حال پیشرفت 
بود، با استعفای ناگهانی دکتر مصدق، در اواخر 
خرداد ماه سال 1331، به دلیل موافقت نکردن 
شاه با در اختیار گرفتن وزارت جنگ از سوی 

نخست‌وزیر، همه چیز به هم ریخت.
دکتر مصدق که ظاهراً در رأس ائتلاف جبهه 
ملی قــرار داشــت و مــورد وثــوق اعضا بــود، بدون 
آن‌کــه حتی ســران تشکل‌های عضو جبهه را از 
نیت خــود مطلع کند، دســت به اقدامی کاملًا 
خودسرانه زد. با این حال، تلاش‌های تعدادی 
از رجال وطن‌دوست و به ویژه آیــت‌ا... کاشانی 
و مجاهدت‌های ملت در قیام 30 تیرماه، باعث 
شد که مصدق دوباره قدرت را به دست بگیرد؛ اما 
ظاهراً حوادث دیگری در پیش بود و او بنا نداشت 
برای اقداماتی که انجام می‌دهد، به هیچ‌کس، 
حتی حامیانش در جبهه ملی، جواب پس بدهد. 
تقاضای دکتر مصدق از مجلس برای دادن اختیار 
قانون گذاری طی یک دوره شش‌ماهه به وی، با 
اساس مشروطیت و اصل پذیرفته شده تفکیک 

قوا، کاملًا مغایر بود و همین مسئله، اعتراضات 
متعددی را برانگیخت و زمینه‌ساز جدایی راه 
بسیاری از شخصیت‌ها از نخست‌وزیر و به تبع 
آن از جبهه ملی شد. واقعیت آن است که جبهه 
ملی، پس از این اقدامات، عملًا فروپاشیده بود و 
تنها ملی‌گرایانی در آن حضور داشتند که موافق 
انتخابات دوره  اقدامات دکتر مصدق بودند. 
هفدهم مجلس شورای ملی، در برخی حوزه‌ها 
برگزار نشد؛ مصدق اعلام کرد که کشور در شرایط 
بحرانی قرار دارد و بقیه انتخابات را به زمانی دیگر 
موکول می‌کند! موضوعی که نه قبل و نه بعد از 
نخست وزیری دکتر مصدق سابقه نداشت و ندارد.

▪ بحران افول	
مجلس شورای ملی هفدهم با حضور تنها 85 
نماینده که عموماً طرفدار دولت دکتر مصدق 
بودند، تشکیل شد. با این حال، احزابی که هنوز 
خود را عضو جبهه ‌ملی می‌دانستند، اعتراضی به 
این روند نکردند و خاموش ماندند. دکتر مصدق 
که همچنان بر مسئله اختیار قانون گذاری تأکید 
داشت، پاسخ ایراد و نصیحت آیت‌ا... کاشانی را 
با تهدید به استعفا داد و شرایط را بغرنج‌تر کرد. 
او در اقدامی کاملًا غافلگیرانه، تصمیم گرفت به 
عمر مجلس هفدهم که به صورت ناقص تشکیل 
شده بود، خاتمه دهد؛ مجلسی که خودش آن 
را مجلسی موافق و همسو با دولت می‌خواند. 
دکتر مصدق حتی به نصایح دوستانش هم وقعی 

نمی‌گذاشت؛ دکتر غلامحسین صدیقی، وزیر 
کشور، به وی یادآوری کرد که این اقدام، باعث 
می‌شود که شاه بتواند بــدون نیاز به مجلس، 
نخست‌وزیر را برکنار کند و به عمر دولت خاتمه 
دهد؛ اما دکتر مصدق آن را نپذیرفت. درست 
چند روز بعد از منحل شدن مجلس هفدهم، 
کودتایی که قرار بود شاه را به قدرت برگرداند، با 
عزل دکتر مصدق از نخست‌وزیری، آغاز شد و در 
28 مرداد، به عمر دولت وی خاتمه داد. با سقوط 
دولت دکتر مصدق، جبهه ملی هم که عملًا فقط 

شبحی از آن باقی‌مانده بود، کاملًا فروپاشید.
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فراز و فرودهای دکتر مصدق و یارانش ،از 1328 تا1332 

جمع و تفریق های سیاسی در »جبهه ملی« 

دکتر مصدق در جمع تعدادی از اعضای جبهه ملی

)از راست( مظفر بقائی ، حسین مکی و  حائری زاده از اعضای اولیه جبهه ملی

جبهه‌ ملی یک حزب نبود؛ ائتلافی 
میان گروه‌ها و احزاب مختلف، 

نامتجانس و حتی مخالف بود که 
با هدف جامه عمل پوشاندن به 

چند هدف مشخص تأسیس شد. 
مرحوم انور خامه‌ای در خاطرات 

خود، تاریخ تأسیس این ائتلاف را 
اول آبان‌ماه سال 1328 می‌داند. 

با وجود استفاده از واژه »ملی« در 
ترکیبی که به عنوان نام ائتلاف 
برگزیده شد، این واژه به معنای 

توجه به ناسیونالیسم و ملی‌گرایی 
نبود. محمد علی همایون 

کاتوزیان اعتقاد دارد که برگزیدن 
واژه »ملی«، برای نشان دادن 

بیگانه‌ستیزی این ائتلاف و وابسته‌ 
نبودن آن به بیگانگان بوده است

دکتر مصدق که در رأس ائتلاف 
جبهه ملی قرار داشت و مورد وثوق 
اعضا بود، بدون آن‌که حتی سران 

تشکل‌های عضو جبهه را از نیت 
خود مطلع کند، استعفا کرد  .  با 

این حال، تلاش‌های تعدادی 
از رجال وطن‌دوست و به ویژه 

آیت‌ا... کاشانی و مجاهدت‌های 
ملت در قیام 30 تیرماه، باعث 

شد که مصدق دوباره قدرت را به 
دست بگیرد؛ اما ظاهراً حوادث 

دیگری در پیش بود و او بنا نداشت 
برای اقداماتی که انجام می‌دهد، 

به هیچ‌کس، حتی حامیانش در 
جبهه ملی، جواب پس بدهد
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